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رخداد حادثه ها

پنج قاره

دستگیری مجری معروف حین آتش زدن جنگل
دیلی میل: یک مجری که بــه خاطر جذب بیننده  �

جنگلی را به آتش کشیده بود، دستگیر شد. 
یــک مجــری و پیش بینی کننده هــوای بلندپرواز 
آتشی را در جنگل درست کرد تا از صحنه آتش سوزی 
فیلــم بگیــرد و بــرای خــود در صفحه شــخصی 

فیس بوکش طرفدار جمع کند. 
نــام این مجــری جوان جانــی مالینز اســت که 
یکشــنبه هفته گذشته شعله های آتش را در جنگلی 
در جنکینز کنتاکی در آمریکا روشــن کرد اما بعد این 

شعله ها به طور گسترده تری جنگل را فرا گرفت. 
این مجری جوان ۲۱ســاله از خــودش با دوربین 
تلفن همراه فیلم گرفت و آن را در صفحه شــخصی 
خود در فیس بوک به اشــتراک گذاشــت که خیلی از 

کسانی که از این شــبکه اجتماعی استفاده می کنند، 
آن را دیدند. براســاس گزارش پلیس جنکینز، مالینز 
۲۱ســاله بعد از این حادثه دستگیر شد و خودش در 
اعترافات گفته اســت که با این کار فقط قصد داشته 
اســت توجه همه را به خودش جلــب و طرفداران 

بیشتری پیدا کند. 

حمله به دختر قاتل در  زندان
دیلی میل: یک دختــر قاتل در زنــدان به گونه ای  �

مورد حمله قرار گرفت که دو بار تا دم مرگ رفت. 
شــائونا هــورا ۲۲ســاله در زندان مــورد حمله 
زندانیان قرار گرفــت و زندانیان او را به گونه ای زدند 
که دو بار تا پای مرگ رفت و پزشــکان مجبور شــدند 
عملیات احیا را روی او اجرا کنند. براســاس گزارش 

نیروهــای پلیس، هورا در حــال گذراندن محکومیت 
۱۷ســاله خود در زنــدان به دلیل قتل دوســتش، در 
زندانی مخصــوص زنان بود که مورد حمله زندانیان 
قرار گرفت. یکی از دوســتان زندانی هورا گفت او در 
زندان زمان ســختی را می گذرانــده و با اکثر زندانیان 
در این زندان بزرگ اروپا، مشــکل داشته است. گفتنی 
است، شــائونا هورا در فوریه سال ۲۰۱۵ به جرم قتل 

بازداشت شده بود. 

کشــف و انهدام شــبکه قاچاق زنان بــه آلمان و 
اتریش

از  � بوســنی هرزگوین  پلیس  فرانســه:  خبرگزاری 
کشف و انهدام یک شبکه فعال در زمینه قاچاق زنان 
به اتریش و آلمان خبر داد. پلیس بوســنی اعلام کرد 

شــبکه ای از قاچاقچیان انسان در بوسنی و صربستان 
کشف شد که زنان بوســنیایی، صرب و اوکراینی را به 
کشــورهای اتریش و آلمان منتقل و آنان را به اعمال 
منافی عفت مجبور می کردند.  براســاس این گزارش، 
«وحیدین شاهین پاشــیچ»، از مســئولان پلیس فدرال 
بوســنی اظهار کــرد: در این عملیات، هشــت نفر در 
بوسنی و سه نفر در صربســتان بازداشت شدند.  وی 
تأکید کرد قربانیان این شــبکه زنان بوسنیایی، صرب و 
اوکراینــی را فریب داده و آنان را به اعمال غیراخلاقی 
وادار می کردنــد. زنــان قربانــی این شــبکه قاچاق، 
به ســختی می توانســتند از باندهایی که به دامشــان 
افتــاده بودند، فرار کنند.  کشــورهای حوزه بالکان به 
جولانگاه باندهای قاچاق انسان، اسلحه و مواد مخدر 

به کشورهای اروپای غربی تبدیل شده اند. 

شــرق: دو مجرم حرفــه ای که بعد از مســموم کردن 
راننــدگان تریلر محمولــه آنها را ســرقت می کردند، 

دستگیر شدند. 
به گزارش خبرنگار ما، راننده یک تریلر اوایل مرداد 
با مراجعه به کلانتری باقرشــهر به مأموران اعلام کرد: 
روز ۲۳ تیر از پالایشگاه نفت در جاده باقرشهر محموله 
روغن صنعتــی را به مقصد خرم آباد بارگیری کردم اما 
در میانه راه و پس از بیهوش شــدن به وســیله فردی 
کــه فکر می کردم همکار اســت، خــودرو یدک کش و 

محموله روغن صنعتی آن سرقت شد. 
راننده تریلر پــس از حضور در پایــگاه نهم پلیس 
آگاهی تهران بزرگ، در اظهاراتش به کارآگاهان گفت: 
«پــس از بارگیــری و خــروج از انبار پالایشــگاه، قصد 
بســتن چادر ماشین را داشــتم که در این زمان، فردی 
ناشــناس به من مراجعــه و عنوان کرد بــرادرش در 
شهرســتان تصادف کرده اســت. او به این بهانه از من 
درخواست کرد او را تا قسمتی از مسیر مشترک، همراه 
خود ببرم. ابتدا قبول نکردم اما  زمانی که این شــخص 
با ارائه مدارک شناسایی و ارائه گواهی نامه مدعی شد 
مانند من راننده خودرو ســنگین و به نوعی همکار من 
اســت، قبول کردم تا با من همراه شــود. پس از بستن 
چادر، دونفری ســوار تریلر شــدیم و حرکــت کردیم. 
پس از رســیدن به منطقه کهریــزک، به قصد تهیه آب 
و یخ از ماشــین پیاده شــدم و به یک مغازه در حاشیه 
جــاده مراجعه کردم. این شــخص نیز همــراه من از 
تریلر پیاده شــد و پس از دقایقی با چند قوطی آبمیوه 
به کامیون بازگشــت. پس از رسیدن به قم و زمانی که 
قصد وارسی لاستیک ها را داشتم، این شخص پیشنهاد 
کرد او پشــت فرمان بنشیند تا مقداری استراحت کنم. 
من نیز پیشــنهاد او را قبول کردم. در آنجا بود که یکی 
از نوشــیدنی ها را خوردم. پس از آن دیگر متوجه هیچ 
چیزی نشدم و وقتی بیدار شدم، خودم را در بیمارستان 
شهرستان بوئین زهرا مشاهده کردم. آنجا بود که به من 
گفتند چند روز است تحت مراقبت پزشکی قرار دارم».

کارآگاهــان با مراجعه به پالایشــگاه نفت اقدام به 
بررســی تصاویر به دست آمده از دوربین های مداربسته 
کردنــد و به این ترتیــب صحت اظهــارات راننده تریلر 
محرز شــد. آنهــا در ادامه بــا انجــام چهره نگاری و 
بهره گیری از بانک اطلاعات مجرمان سابقه دار، موفق 
به شناسایی یکی از تبهکاران حرفه ای و تحت تعقیب 
مرجع قضائی به نام «مجتبی. ن» (۳۹ســاله) شــدند 
که در فروردین ســال جاری با گرفتن مرخصی از زندان 

خارج و سپس متواری شده بود. 
بررسی ســوابق «مجتبی» حکایت از آن داشت او 
تاکنون ۹ بار به اتهام ارتکاب جرائم مختلف، از جمله 
قاچاق، مشارکت در قتل عمـــد و آدم ربایی دستگیر و 
روانه زندان شــده و آخرین بار در ســال ۱۳۹۱ به اتهام 
مشــارکت در قتل عمـــد، دســتگیر و در ادامه موفق 
به اخذ رضایــت از خانواده مقتــول در ازای پرداخت 
دیه شــده بود. برابر اطلاعات به دســت آمده از پرونده 
قتل عمـــد این متهم، «مجتبی» در یــک فقره قاچاق 
محموله ســیگار، همراه تعداد دیگری از همدستانش 
اقدام به قتل راننده کامیون در شهرستان هشترود کرده 

و جسد را سوزانده بودند. 
کارآگاهــان پــس از شناســایی تصویــر «مجتبی» 
از ســوی راننــده تریلر بــا بهره گیری از ســوابق متهم 
مخفیگاه او را در شــمال غرب کشــور شناسایی کردند 
و بــا اخذ نیابت قضائــی به این منطقه اعزام شــدند. 

مأموران ســرانجام چند روز پیش با شناســایی آخرین 
مخفیگاه مجتبی و اطمینان از حضور وی در این مکان 

موفق به دستگیری وی شدند. 
«مجتبــی» پس از بازداشــت به ســرقت محموله 
روغن هــای صنعتــی از تهــران و همچنیــن چندین 
فقره ســرقت مشــابه محموله روغن های صنعتی در 
شهرســتان های سمنان، ســبزوار و شــاهرود اعتراف 
و عنــوان کرد همــه ســرقت ها را به همــراه یکی از 
دوستانش به نام «فریدون. ح» (۳۴ساله) که در زندان 
با یکدیگر آشنا شده بودند، انجام داده است. با بررسی 
سوابق فریدون، معلوم شد او نیز از مجرمان سابقه دار 
در زمینه ســرقت اســت که آخرین بار در سال ۱۳۹۳، 
دســتگیر و روانه زندان شــده و پس از گذشــت مدت 

کوتاهی آزاد شده است. 
«مجتبــی» درباره نحوه مشــارکت «فریــدون» در 
ســرقت محموله هــای روغن صنعتی، بــه کارآگاهان 
گفت: «پس از آنکه موفق می شدم به بهانه ای و تحت 
عنوان همکار اعتماد راننــدگان خودروهای یدک کش 
را به دســت آوردم و با آنها همراه شــوم، فریدون نیز 
با یک دستگاه خودرو ســواری به تعقیب ما می آمد تا 
ســرانجام راننده در مکانی توقف کند. در آنجا بود که 
فریدون نوشیدنی های مسموم را به من تحویل می داد 

و من نیز بقیه نقشه را اجرا می کردم».
کارآگاهــان بعد از اعترافات صریــح مجتبی درباره 

مشــارکت فریدون در ارتکاب همه ســرقت ها، موفق 
به شناســایی مخفیگاه فریدون در تهران شدند و او نیز 

دستگیر شد و همه اعترافات مجتبی را تأیید کرد. 
ســرهنگ کارآگاه حســین زارع، رئیس پایگاه نهم 
پلیس آگاهــی تهران بــزرگ، با تأیید ایــن خبر گفت: 
«متهمان پــس از ســرقت محموله هــای روغن های 
صنعتــی، خودروهــای یدک کــش را بــه شهرســتان 
بوئین زهــرا منتقل و در بیابان های این شهرســتان رها 
می کردنــد و خود نیــز از محل متواری می شــدند که 
با پیگیری این موضوع، چند دســتگاه تریلر مســروقه 
رهاشــده در شهرستان بوئین زهرا شناســایی شد و در 
ادامه نیز ســایر رانندگان این خودروهای ســنگین که 
دقیقا به همین شــیوه و شــگرد و به وســیله متهمان 
مورد ســرقت محموله قرار گرفته بودند، شناســایی و 
برای پیگیری شکایات خود به پایگاه نهم پلیس آگاهی 

تهران بزرگ منتقل شدند».
رئیس پایــگاه نهم پلیس آگاهی تهران بزرگ اعلام 
کرد: «در ادامه رسیدگی به پرونده و به منظور شناسایی 
دیگــر جرائم ارتکابی متهمان، دســتور انتشــار بدون 
پوشــش تصاویر متهمان از سوی مقام محترم قضائی 
صادر شــده اســت و از مال باختگان به ویــژه رانندگان 
خودروهای ســنگین که با این شــیوه و شــگرد مورد 
ســرقت کامیون یا ســرقت محموله به ویژه محموله 
روغن هــای صنعتی قرار گرفته و موفق به شناســایی 
تصاویر متهمان شــده اند، دعوت می شود برای پیگیری 
شــکایات خود به این پایگاه واقع در شــهرری، خیابان 

آستانه مراجعه کنند».
پلیــس آگاهی در این زمینه هشــدار داد: اعتماد 
بی مورد به افراد ناشــناس و قبول درخواســت های 
آنها به ویژه درباره پذیرش مواد خوراکی و نوشیدنی 
از ســوی آنها، مقدمه وقوع سرقت های به عنف به 
شــیوه بی هوشی اســت که بعضا می تواند علاوه بر 
ســرقت اموال، آسیب های شــدید بدنی به برخی از 

افراد وارد کند.  

سرقت محموله های پالایشگاهی به شیوه بیهوشی
درخواست بستگان زن گمشده

 در جوی آب پاسداران
با وجود جســت وجو برای یافتن زن میان سالی  �

که هفته گذشته داخل جوی آب پاسداران سقوط 
کــرده بــود، تلاش ها بــرای یافتن جســد این فرد 
تاکنون بی نتیجه مانده اســت. بــه گزارش میزان، 
دوشنبه هفته گذشته هم زمان با بارش شدید باران 
در تهران، زن میان سالی برای آوردن فرزندانش از 
مدرسه به خیابان پاسداران می رود. این زن هنگام 
ســوارکردن دو فرزندش متوجه می شود که کیف 
یکی از آنهــا داخل جوی پر از آب افتاده اســت. 
این مادر بعد از قراردادن کودکان در پیاده رو برای 
برداشتن کیف از داخل جوی اقدام می کند که یک 
لحظــه لیز خورده و داخل جوی می افتد. فرزندان 
این زن که شــاهد این ماجرا بودند، با کمک افراد 
حاضــر در محل با آتش نشــانی تمــاس گرفته و 
درخواســت کمک می کنند. با حضور مأموران دو 
ایستگاه آتش نشانی، جست وجوها برای یافتن این 
زن آغاز می شــود اما تا صبح به نتیجه نمی رسد. 
یکی از بســتگان این فرد در تمــاس با خبرگزاری 
میزان با بیان اینکه یک هفته از مفقودشــدن مادر 
دو فرزند می گذرد، گفت: تمام کانال های شــهری 
تهران را تا چرم شهر ورامین جست وجو کردیم اما 
جســد این فرد هنوز پیدا نشده است. در چند روز 
گذشته آتش نشانی نیز همکاری گذشته را نکرده و 
فقط به پیاده روی در کنار نهرها می پردازد. این فرد 
ادامه داد: از ســازمان مدیریت بحران شــهرداری 
درخواست کمک کردیم که آنها اعلام کردند چرا 
زودتــر اقدام نکرده اید. ما می خواهیم جســد این 
مادر پیدا شــود و به همین خاطر از همه مسئولان 
تقاضــای کمک داریم. اگر هلال احمر نیز به کمک 
آتش نشــانی بیاید، شــاید این فرد پیدا شود و غم 

خانواده اندکی کاهش یابد. 

دستگیری کلاهبردار  میلیاردی
کارآگاهــان مبــارزه بــا جعــل و کلاهبرداری  �

آگاهی اســتان لرســتان، در عملیاتی غافلگیرانه 
توانســتند یک کلاهبردار حرفــه ای را که با جلب 
اعتماد تعدادی از شــهروندان خرم آبادی، بالغ بر 
۳۰  میلیارد ریــال از آنان کلاهبــرداری کرده بود، 
شناسایی و دستگیر کنند. سرهنگ «عباس نظری»، 
رئیس پلیس آگاهی لرستان گفت: در پی شکایت 
تعدادی از شــهروندان خرم آبــادی مبنی بر اینکه 
فردی با جعل عنوان مهندس ساختمان، مبالغی 
را از آنان دریافت کرده و سپس متواری شده است، 
رســیدگی به موضــوع در دســتور کار کارآگاهان 
مبارزه بــا جعل و کلاهبــرداری آگاهی لرســتان 
قرار گرفت. وی افــزود: با تحقیقات صورت گرفته 
مشخص شد فرد کلاهبردار با شگردهای متقلبانه، 
خــود را مهندس ســاختمان در امر انبوه ســازی 
واحدهــای آپارتمانــی معرفی کرده کــه پس از 
جلب اعتمــاد تعدادی از شــهروندان، مبالغی را 
بابــت پیش فروش واحد ســاختمانی نیمه کاره از 
آنان دریافت کرده و متواری شــده اســت. نظری 
ادامه داد: مأموران با انجــام کارهای اطلاعاتی و 
تخصصی، موفق به شناســایی مخفیگاه متهم در 
تهران شدند و پس از چند روز تعقیب و مراقبت در 
عملیاتی منسجم و برنامه ریزی شده، فرد متخلف 
را که با تغییر چهره قصد فرار داشــت، دســتگیر 
و به پلیس آگاهی لرســتان منتقــل کردند. وی با 
بیان اینکه مبلغ کلاهبرداری شده ۳۰ میلیاردو ۶۰۰  
میلیون ریال اســت، گفت: متهم با شیوه متقلبانه 
از ۳۶ نفر از شهروندان خرم آباد، کلاهبرداری کرده 
است. رئیس پلیس آگاهی لرستان در پایان گفت: 
متهم برای ادامه تحقیقات و سیر مراحل قانونی، 

در اختیار مرجع قضائی قرار گرفت. 

بازداشت دزد لوازم داخلی خودرو
رئیس کلانتری قیامدشــت از دستگیری فردی  �

به اتهام توزیع مواد مخدر، شــرارت و ســرقت در 
محدوده قیامدشــت خبر داد و گفت: این متهم در 
بازجویی های انجام شــده به ۳۰ فقره سرقت لوازم 
داخلی خودرو نیز اعتراف کرده اســت. ســرهنگ 
شــمس بیرانوند گفــت: در راســتای اجرای طرح 
امنیــت محله محور، مأموران ایــن کلانتری درباره 
رسیدگی به شــکایت اهالی محله قیامدشت مبنی  
بر فعالیــت مجرمانه یکــی از توزیع کنندگان مواد 
افیونی و اراذل و اوباش این محدوده، به محل اعزام 
شــدند. وی افزود: در تحقیقات انجام شده از سوی 
مأموران مشخص شد یکی از اراذل و اوباش ضمن 
ایجاد شــرارت و انجام سرقت، اقدام به توزیع مواد 
مخدر می کند که این امر به نارضایتی شــهروندان 
و شکایت آنها منجر شــده است. سرهنگ بیرانوند 
تصریــح کرد: به این ترتیب مشــخصات چهره وی 
در اختیار مأموران گشــت انتظامی قرار گرفت و با 
هماهنگی از سوی مقام قضائی، تیم های عملیاتی 
ایــن کلانتری محل های پاتــوق متهم را تحت نظر 
قرار دادند. وی ادامه داد: این اقدامات ادامه داشت 
تا اینکه متهم در یکی از پاتوق هایش شناســایی و 
در یک عملیات ضربتی بازداشــت و ضمن بازرسی 
از محل نیز تعدادی اموال مســروقه، مواد مخدر و 
ســلاح سرد کشف شــد. رئیس کلانتری قیامدشت 
خاطرنشان کرد: متهم در بازجویی های انجام شده 
در کلانتــری بــه ۳۰ فقره ســرقت لــوازم داخلی 
خــودرو، چهار فقره ســرقت از منازل، فروش مواد 
مخــدر و ایجاد درگیــری در محله های مختلف در 

این محدوده اعتراف کرده است. 

نجات سرنشینان لنج صیادی
تیم مرکز جست وجو و نجات دریای اداره کل بنادر  �

و دریانوردی سیستان وبلوچســتان موفــق به نجات 
شش نفر از سرنشینان یک فروند لنج صیادی متعلق 
به کشــور عمان شــدند. بهروز آقایی، مدیرکل بنادر و 
دریانوردی استان سیستان وبلوچستان، افزود: با اعلام 
خبر جســت وجو برای یافتن یک فروند لنج تجاری به 
مرکز جســت وجو و نجات دریایی برای کمک به یک 
فروند لنج صیادی متعلق به کشــور عمان با شــش 
سرنشــین که به مدت یک هفته به علت ازکارافتادن 
موتور شــناور و سیســتم مخابراتی در آب های دریای 
عمان سرگردان بودند، بلافاصله هماهنگی های لازم 
از سوی تیم عملیات جست وجو و نجات دریایی اداره 
کل بنادر و دریانوردی چابهار صورت گرفت و شــناور 
ناجی به محل موردنظر اعزام و پس از ســه ســاعت 
عملیات جست وجو هر شش نفر خدمه و شناور آنها 
به ســلامت به حوضچه بندر شــهید بهشتی چابهار 
منتقل شــدند. آقایی با بیان این مطلب که نجات این 
افراد در ۴۵مایلی بندر چابهار انجام شد، تصریح کرد: 
موتور و سیســتم ارتباطی این شناور در ۱۰ روز گذشته 
از بنــدر صیادی (صــور) عمان به قصــد ماهیگیری 
در آب های عمان پس از ســه روز پیمودن مســیر به 
علــت نقص فنــی از کار افتاد و به مــدت یک هفته 
در آب ها ســرگردان بود. مدیر کل بنــادر و دریانوردی 
سیستان وبلوچستان اظهار کرد: مرکز تجسس و نجات 
دریایی بندر چابهار با شــماره تلفن ۱۵۵۰ با پوشــش 
خدماتی شــبانه روزی در ۳۰۰ کیلومتر مرز آبی هنگام 
دریافــت خبر از افراد مضطــر در دریا و دریانوردان در 
مواقع اضطــرار در کوتاه ترین زمان ممکن آماده ارائه 

خدمات رسانی به حادثه دیدگان است. 

انهدام باند قاچاق اتباع بیگانه
فرمانده انتظامی شهرستان پاکدشت از شناسایی  �

و انهــدام باند ۳۶نفــره قاچاق اتبــاع بیگانه در این 
شهرســتان خبر داد. سرهنگ سلمان آدینه وند گفت: 
در راستای اجرای طرح شناسایی اتباع بیگانه غیرمجاز 
در سطح شهرستان پاکدشت و رصد اطلاعاتی محل 
تــردد و تجمع ایــن افراد، باند ۳۶نفــره قاچاق اتباع 
بیگانه غیرمجاز در شهرستان شناسایی شد و با انجام 
عملیات غافلگیرانه، اعضای باند دستگیر شدند. وی 
اظهــار کرد: این افراد با دریافت مبالغ معتنابهی پول 
از اتباع غیرمجاز، نسبت به قاچاق آنها به داخل کشور 
اقــدام و آنــان را در مناطق مختلف رهــا می کردند. 
سرهنگ آدینه وند افرود: تمامی اتباع بیگانه غیرمجاز 
نیز برای خروج از کشــور به اردوگاه اتباع عســگرآباد 

شهرستان پیشوا تحویل داده شدند. 

اعتراف به ۲۰ فقره کیف قاپی
رئیــس پلیس پیشــگیری پایتخت، از دســتگیری  �

سارقان ســابقه دار کیف قاپ در شرق تهران خبر داد و 
گفت: این متهمان در بازجویی های انجام شــده به ۲۰ 
فقره ســرقت و کیف قاپی اعتراف کردند. سرهنگ رضا 
بستو گفت: در پی دریافت گزارش های متعدد مردمی 
مبنی بر کیف قاپی در محدوده تهرانپارس و اطراف آن 
پیگیری موضوع به صورت ویژه در دستور کار مأموران 
کلانتری تهرانپارس قرار گرفــت. وی افزود: به منظور 
بررسی موضوع و شناسایی سارق یا سارقان، اقدامات 
اولیه در حال پیگیری بود تــا اینکه با مراجعه یکی از 
شــهروندان به کلانتری و اظهار شکایت مبنی بر اینکه 
دقایقــی پیش در حال خروج از بانک، دو موتورســوار 
راه وی را مســدود کرده و کیف دستی اش را که حاوی  
میلیون ها تومان وجه نقد بود، ربودند، رسیدگی به این 
موضوع در اولویت قرار گرفت. رئیس پلیس پیشگیری 
پایتخــت ادامــه داد: با توجه بــه اینکــه مال باخته 
موفق به برداشــتن شــماره پلاک موتورسیکلت شده 
بود، بلافاصله با اســتعلام های انجام شده، مالک این 
وســیله نقلیه شناســایی و به کلانتری احضار شد؛ در 
بازجویی های انجام شــده مشخص شد که وی نیز این 
وسیله نقلیه را در اختیار فرزندش قرار داده است. وی 
گفت: بلافاصله مأموران با هماهنگی های انجام شده 
مخفیگاه متهمان را که یک خانه مجردی در محدوده 
فلکــه دوم تهرانپارس بود، شناســایی و با هماهنگی 
مقــام قضائی متهم و همدســتش را در حال مصرف 
مواد مخدر در پاتوقشــان دستگیر کردند. به گفته وی، 
متهمان دستگیرشــده در بازجویی مأموران به تمامی 
ســرقت های به عنف و کیف قاپی کــه اخیرا در محله 
تهرانپــارس و اطــراف آن انجــام داده بودند، اعتراف 
کردند. رئیس پلیس پیشــگیری پایتخت با اشــاره به 
اینکه متهمان در بازجویی های انجام شده به ۲۰ فقره 
سرقت کیف قاپی نیز اقرار کرده اند، گفت: هر دو متهم 
برای تحقیقات بیشــتر به پایگاه چهارم پلیس آگاهی 

تهران بزرگ منتقل شدند. 

مرگ ۲ شرور در درگیری مسلحانه
 فرمانــده انتظامی شهرســتان تایبــاد از هلاکت  �

دو شرور مســلح در یک درگیری مسلحانه خبر داد. 
سرهنگ «حسن ناگهانی» گفت: با کسب خبری مبنی 
بر تردد اشرار مســلح در عقبه مرز شهرستان تایباد، 
مأموران ایــن فرماندهی برای دســتگیری آنها وارد 
عمل شدند. فرمانده انتظامی شهرستان تایباد افزود: 
مأموران پلیس با کمین در مســیر اشــرار به محض 
مشــاهده آنان دستور ایســت دادند که با تیراندازی 
اشــرار، درگیری مسلحانه آغاز شــد. وی ادامه داد: 
در ایــن عملیات، مأمــوران نیــروی انتظامی ضمن 
به هلاکت رســاندن دو شرور مســلح برای پاک سازی 
منطقه درگیری، ســه قبضه ســلاح کلاش، ۲۰۳ تیر 

جنگی و ۹ تیغه خشاب کشف کردند.

شرق: خانــواده جوانی که در تصادفی مرگ بار دچار ضربه مغزی شده بود، 
بعد از تأیید مرگ مغزی او، زندگی دوباره ای را به چهار بیمار هدیه کردند. 
ساســان عباسی، مســئول فراهم آوری اعضای دانشــگاه علوم پزشکی 
کهگیلویه و بویراحمــد، در این بــاره می گوید: «این ســیزدهمین مورد اهدای 
عضو استان در ســال جاری بود و در بیمارستان امام خمینی(ره) دهدشت 
انجام گرفت. مرحوم ســیدنجیب االله موســوی طلب، ۲۵ ســال داشت و از 
ســادات امامزاده میرســالار دهدشت و ســاکن بخش دیشموک شهرستان 
کهگیلویه بود. این جوان به دلیل تصادف با موتورسیکلت دچار خون ریزی 
مغــزی و به دنبال آن دچار مرگ مغزی شــد که پــس از آن کلیه ها، کبد و 

پانکراس این عزیز از سوی خانواده نوع دوستش به هم نوعان اهدا شد».
خانواده این جوان چند روز بعد از این اتفاق تلخ به ســؤالات خبرنگار ما 
پاســخ دادند. ابتدا قرار بود پدر ماجرا را توضیح دهد، اما به خاطر یادآوری 
ماجــرای تلخ، قــادر به این کار نبود و گوشــی تلفن را به پســر بزرگ خود 
ســیدمنصور داد. درادامه مصاحبه با پسر بزرگ خانواده را می خوانید که او 

هم به سختی خود را کنترل و گاهی بریده بریده صحبت می کرد. 
  ماجرا چگونه اتفاق افتاد؟  �

عصر روز پنجشنبه دو هفته پیش نزدیک ساعت ۵:۲۰ بود که نجیب االله 
و برادر کوچکم درحالی که ســوار موتورسیکلت بودند در جاده دیشموک- 

قلعه رئیسی با یک موتور دیگر تصادف کردند. 
  شما چند فرزند هستید؟  �

من ســه برادر داشتم و سه خواهر دارم، نجیب االله برادر وسط ما بود که 
الان او را از دست داده ایم. 

  درباره تصادف بیشتر توضیح دهید.  �
دو برادرم ســوار موتورســیکلت در حال آمدن به خانه بودند که یک 
موتورســیکلت دیگر کــه در جهت مقابل حرکت می کرد به ســمت آنها 
رفــت و در آخرین نقطه آســفالت جــاده تصادف رخ داد، بــرادرم برای 
اینکه تصــادف اتفاق نیفتد تا کنار جاده رفت امــا در نهایت آنجا بود که 
تصادف اتفاق افتاد و برادرانم به شــانه خاکی مســیر پرتاب شــدند. بعد 
از این تصادف، نجیب االله جانش را از دســت داد و برادر دیگرم هم هنوز 

شرایط خوبی ندارد. 
  در این تصادف چه اتفاقی برای برادر کوچکتان افتاد؟  �

او هنوز شــرایط خوبی ندارد پایش شکســته، جمجمه اش ترک خورده، 
گونه و ابرویش هم شکســته است. او تا چند روز پیش در بیمارستان بود و 

تازه چند روز است که مرخص شده و به خانه آمده است. 
  چه شد که تصمیم به اهدای عضو گرفتید؟  �

قســمت بود، پس از ضربه ای که به ســر نجیب االله خورد ضربه مغزی 
شد و بعد از یک هفته که در بیمارستان بود مرگ مغزی او را اعلام کردند و 
مــا هم این تصمیم را گرفتیم. البته در آن تصادف ریه نجیب االله هم صدمه 
دیــده و پایش هم شکســته بود اما ضربه ای که به ســرش خورده از همه 

جدی تر بود. 

  آن موتورسواری که با برادران شما تصادف کرده بود، چه شد و الان  �
کجاست؟ 

او مشکل خاصی برایش پیش نیامده و الان هم در خانه اش است. 
 آیا موضوع را از طریق مراجع قانونی پیگیری کرده اید؟  �

بله، از طریق قانونی پیگیر موضوع هســتیم امــا در این مدت به خاطر 
مراسم عزاداری زیاد وقت پیگیری نداشتیم. 

  شما چطور از ماجرای این تصادف مطلع شدید؟  �
من در خانه بودم و تازه با خواهرم می خواستیم از خانه بیرون برویم که 
تلفنی به ما گفتند برادرانم تصادف کرده  اند. تقریبا یک کیلومترونیم راندم تا 
به محل حادثه رسیدم و آمبولانس هم آمده بود که بعد آنها را به درمانگاه 

بردند. 
  چه شد که تصمیم گرفتید اهدای عضو انجام شود؟  �

وقتــی دکترها قطع امیــد کردند و گفتند مرگ مغزی حتمی اســت، ما 
به این نتیجه رســیدیم قســمت این جور است، برادرم نجیب و پاک و نیتش 

اهدای اعضا بود. 
  یعنی چه پزشکان قطع امید کردند؟  �

گفتنــد او دیگر زنده نخواهد ماند و ادامه این روند باعث ازدســت رفتن 
امکان اهدای عضو خواهد شــد. این را که شــنیدیم خود امام حسین(ع) و 

خداوند به ما کمک کردند و ما دلگرم شدیم که اهدای عضو کنیم. 
  با اهدای عضو از کجا آشنا بودید؟  �

چیزهایی از این طرف و آن طرف شــنیده و قبلا در رســانه ها و تلویزیون 
چنین چیزهایی دیده بودیم. 

  آیا خود نجیب االله هم درباره اهدای عضو چیزی گفته بود؟  �
قبــلا خودش چیزی نگفته بود، امــا آدم خوش نیتی بود و فکر می کنیم 
خودش خواســت این جور شــود. الان هم می توانید بیاییــد از بچه محل ها 
بپرســید او چه جور آدمی بود، او یک فرد تحصیل کرده بود. لیسانس داشت 
و شــش، هفت  ماه از خدمتش گذشــته بود و در مرخصی هم به پدرم که 
مزرعه برنج داشــت کمک می کرد که این تصــادف اتفاق افتاد. او حتی به 
بچه ها احترام می گذاشــت و با بچه های چهار، پنج ساله کلی عکس دارد، 
نجیــب االله خیلی ســاده و مهربان بود و ختمش ۱۵۲ نفــر آمده بودند که 

دوست و رفیق او بودند. 
 وقتی به شما گفتند امیدی به بهبود برادرتان نیست، واکنش شما چه  �

بود؟ 
پــدرم از همان اول برای اهدای عضو راضی بود، اما من نمی توانســتم 

مثل او فکر کنم. 
  شــما چرا مخالف بودید و پدرتان چرا راضــی بودند؟ بقیه اعضای  �

خانواده واکنش شان چه بود؟ 
مــن امیدوار بودم و باورم نمی  کردم نجیب بمیرد، من هنوز هم با وجود 
این اتفاقات باور نمی کنم نجیب مرده اســت. اما پدرم با موضوع کنار آمده 
بــود و از اول بــه دکترها گفت هر کاری صلاح اســت، بکنید. بقیه اعضای 
خانــواده هم موافق بودند و فقط مــن و مادرم بودیم که مخالف بودیم. او 

هم کمتر از من مخالف بود ولی بعد زیاد کار نداشت. 
  پدر و مادرتان چندسالشان است؟  �

پدرم ۷۰ سال دارد و مادرم هم ۵۴ سال. 
  چه شد که راضی شدی؟  �

دکترها و بزرگ ترها با من صحبت کردند و من کاملا از زنده ماندن برادرم 
ناامید و مطمئن شدم برگشتی وجود ندارد من هم راضی شدم. 

  افرادی که به ختم آمده بودند و ماجرای اهدای عضو را می شنیدند،  �
چه واکنشی نشان می دادند؟ 

مــردم منطقه طبق روند عادی می آمدند و فاتحه می خواندند و از بابت 
این کار از ما تشکر می کردند. 

  الان چه احساسی دارید؟  �
احســاس می کنم برادرم هنوز زنده است و نمرده است، با وجود اینکه 

اهدای عضو انجام داده ایم، باورم نمی شود. 
  توصیه شــما به افرادی که ممکن است در شــرایط شما قرار گیرند،  �

چیست؟ 
اگر کسی در شرایط ما قرار گیرد و شرایط اهدای عضو هریک از عزیزانش 

وجود داشته باشد، حتما این کار را انجام دهد. 

گفت وگو با برادر  جوانی که خانواده اش اعضای بدن او  را  اهدا کردند
احساس مى کنم برادرم هنوز زنده است
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